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 كرونا با هوشمندي خارق العاده اي كه دارد، براي تغيير و 
اصلاح نگرش و بينش و منش و روش انسان ها از جاي درستي 
آغاز كرده است و مي داند كه راه تغيير سبك زندگي اين انسان 
تخريبگــر و خطرزا از طريق آگاهي هــاي ذهني يا حضور در 
كارگاه ها و همايش هاي آموزشــي و تربيتي نيست. زيرا تجربه 
نشان داده است، انســان ها با حفظ كلمات و انباشت نظريه ها 
و كســب مهارت ها تغيير نمي كنند، بلكه راه »دگرسان ديدن« 
و »دگرگون ساز  شدن« ســبك زندگي، همان راهي است كه 
توماس ساموئل كوهن در كتــاب ساختار انقلاب هاي علمي 
نشان داده است؛ يعني تغيير بنيادين انگاره هاي بشر در انتخاب 

سبكي ديگر از زندگي خود.
در اينجا لازم اســت تعريف مشــخصي از »سبك زندگي« 
ارائه كنيم تا با شــناخت آن بتوان سازوكار هاي تغيير و اصلاح 
و مديريت آن را بر عهده گرفت. بي گمان ســبك زندگي اين 
روزهــا يكي از پربســامدترين واژگان و الفاظي اســت كه در 
كتاب ها، ا جلاس ها، مقالات، گفت و گوها، برنامه هاي صداوسيما، 
كلاس هاي دانشگاه ، تحليل هاي جامعه شناختي و روان شناختي 
و ... مورد اســتفاده قــرار مي گيرد، اما به نظر مي رســد اين 
مفهوم هنوز آن گونه كه شايســته و بايسته است واكاوي نظر 
نشــده و در هاله اي از ابهام به ســر مي برد؛ ابهامي كه در عين 
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هم زيستی بالنده با كرونا

آزاردهنده بودنش، مانعي جدي بر ســر راه رشــد و گسترش 
مباحث نظري و عملي مرتبط با اين موضوع و شكافي جدي در 

اين حوزه پديد آورده است.
ســبك زندگي در معنايي كه امروزه اســتعمال مي شــود، 
مفهومي مدرن و جديد است كه حتي تا سه ـ چهار دهه پيش 
در ادبيات روان شناسي و آثار اجتماعي استفادة چنداني نداشت. 
اين مفهوم نيز چونان ديگر مفاهيم مدرن در ذيل عالم مدرن و 
گفتمان تجدد قابليت طرح و پديداري و عرضه يافته و در عالم 
ماقبل مدرن چندان بدين نحو قابليت و امكان طرح نداشــته 

است.
در اينجا ضروري اســت ميان دو مفهوم »شيوة زندگي«1 و 
»سبك زندگي«2 تمايز قائل شويم. »سبك زندگي« نظام واره اي 
است كه هندسة رفتار بيروني افراد و جوامع و تمايزات آن ها را 
در حوزه هاي گوناگوني نظير ارزش ها، نگرش  ها، عادت ها و شيوة 
رفتار و الگوي مصرف، معاشرت و تفريح، مشخص مي كند. اين 
نظام تجســم هويت افراد و جوامعي است كه در سطح كلان 
هم گرايي و واگرايي ميان افراد و گروه ها را پديد مي آورند. از اين 

منظر »سبك زندگي« سه ساحت وجودي دارد:

 1. ساحت انديشه و آگاهي؛
 2. ساحت انگيزه و عاطفه؛

 3. ساحت عمل و رفتار.
اين ســه لاية وجودي انسان با يكديگر مرتبط و بر همديگر 
اثرگذارند. از منظري كلي تر و جامع تر مي توان گفت، ســبك 
زندگي پديده اي اســت چندلايه، چندجانبه و چندوجهي كه 
در قالب تعريفي خطي و تك ســاختي محدود نمي شود. يعني 
فرايندي است زيســتي، رواني، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و 
اسطوره اي، كه شكل گيري آن از رمزگشايي ژن ها و ناقل  هاي 
نورولوژيــك آغاز مي شــود و تا كارگشــايي عوامل محيطي 
و اقليم هــا ادامــه مي يابد؛ از پيش از تولد تــا پس از مرگ، از 
ناخودآگاه تحول نوعــي3 تا ناخودآگاه تحول فردي4، از عوامل 
مادي و فيزيكي تا عوامل معنوي و متافيزيك قابل گسترش و 

تعميم و تعميق است.
پس سبك زندگي انسان ها نه صرفاً از خاستگاه روان شناختي 
و نه از ســاختار زيست شناختي و نه از پايگاه جامعه شناختي، 
بلكه افزون بر آن، از »ســاخت اجتماعــي« يا »روح حاكم بر 

زمان« نشئت مي گيرد.
اكنون پرسش مهمي دربارة مديريت سبك زندگي در شرايط 
پســاكرونا مطرح مي شود كه آيا سبك زندگي بايد در مواجهه 
با شرايط، كشف و خلق شود يا از قبل وضع و كسب مي شود؟

آيا سبك زندگي مبتني بر برنامه ريزي است يا برنامه يابي؟
آيا سبك زندگي فرايندي اســت تكوين شونده يا فراورده اي 

است تدوين شده؟
آيا سبك زندگي فرايندي هشيارانه است يا ناهشيارانه؟

آيا سبك زندگي برساختة زندگي است يا برخاسته از زندگي؟

كرونا زيرسازهاي سازه هاي نگاه ما به جهان هستي را، نه در 
نوع انديشيدن، بلكه در شيوة زيستن، دگرگون مي کند.7

تنها راه تغيير انسان ها از طريق مواجهه با كرونا، تغيير سبك 
زيستن آن هاست. در پي آن، سبك انديشيدن به طور ناخودآگاه 
رخ مي دهد. به همين دليل اســت كه ميكل آنژ پيش دستي 
عمل بر نظر را مي ستايد، زيرا اين عمل است كه به شيوة  بودن 

و سبك زندگي ما معنا و جهت مي دهد.
كاري كــه كرونا با زندگي بشــر مي  كند، همين تقدم تغيير 
سبك )شاكله( زندگي بر سبك انديشگي اوست؛ يعني او را در 

عمل ناگزير به تغيير مي كند.
كافي اســت نگاهي بســيار اجمالي به آنچه در اين دو سال 
اخير در شــيوة زيست ساكنان ميلياردي سيارة زمين رخ داده 
است، داشته باشيم و اذعان كنيم يك صدم اين تغييرات نيازمند 
صدها ســال آموزش، ترويج و تبليغ اســت، اما با ظهور كرونا، 
در كوتاه ترين زمان ممكــن، عميق ترين تغييرات ناممكن رخ 

داده اند.
برخــي به صراحت اعــلام مي كنند كه در عبور از شــرايط 
كرونايي، جامعه اي تحول خواه خواهيم داشــت. دســت كم در 
تجربة معاصر خود يك ذخيرة معرفتي تاريخي داريم كه به ما 
مي گويد: هميشه با سختي ها و دشواري ها دگرگوني هاي مهمي 
ايجاد خواهند شــد. براي نمونه، بعد از قحطي 12٥٠ شمسي 
كه بسيار وحشتناك بود و گفته شده تا يك و نيم ميليون ايراني 
از دست رفتند، جنبش آموزشــي نوين را داشتيم؛ اصلاحات 
مالي، اقتصادي، گمركي و حقوقي و قانونمندكردن كشــور در 
دورة امين الدوله را داشتيم. انجمن غيردولتي معارف را داشتيم. 
اين نشان دهندة پويش ها و ميلي است كه در ايران براي رهايي 
وجود دارد؛ خواســتني نيرومند براي دگرگوني و توســعه در 
بخش هاي بزرگي از گروه هاي اجتماعي پيشــرو ايراني ذخيره 
شده اســت كه فرصتي براي آزاد شدن طلب و تمنا مي كند.8 
باشــد كه در پي اين ضربه هاي دردناك در جهان پساكرونايي 
»جان آگاهي«، »جهان آگاهي«، »مرگ آگاهي« و »ديگر آگاهي« 
را از نو كشــف كنيم تا انسانيت ما در تعامل با اين ساحت هاي 

گم شدة انساني، از نو زنده شود!
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